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 چكیده
و از سرآمدان فتوت و جوانمردي است كه در  ،ريقمچهارم  سدۀ انرفاعابوالعباس قصاب آملی از 

باز  المشارع و المطارحاتمعنوي شيخ اشراق در كتاب  ۀحاضر علت حضور وي در تبارنام ۀمقال

با توجه به قرابت بسيار آراء وي با مبانی سلوک دیگر عرفاي  كه رسد . به نظر میشده است كاویده

و نيز به جهت  ،همچون توحيد شهودي و دیگر متفرعات آن ،کمتخسروانی در جانب شرقی ح

و همچنين قرائن  ،هاي مزدایی وي با حکمت خسروانی و آئين ۀمشی و مشرب جوانمردان سنخی هم

اي در  واسطه ۀحلق ۀتوان وي را به مثاب خواهد شد، میداده متنی و عقلی دیگري كه به تفصيل شرح 

)كيومرث، فریدون و كيخسرو( و پس  یاران روحانی ایران باستانازلی حکمت از شهر ۀانتقال خمير

 .به شمار آوردبه ابوالحسن خرقانی  ،از آنها بایزید بسطامی و حلاج

 
 ها كلید واژه

 .حکمت خسروانیشيخ اشراق، قصاب آملی، ابوالحسن خرقانی، فتوت، جوانمردي، 
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 مقدمه

در فصلی كه به سلوک حکيمان  خود تالمشارع و المطارحاشيخ اشراق در كتاب ارزشمند 

هاي حکمت جاویدان  متأله اختصاص داده است، الگویی بدیع و جامع در نيل به سرچشمه

شناسی، فلسفی و عرفانی  شناسی، دین مطالعات اسطوره ۀازلی حکمت در گستر ۀو خمير

رتند از: كند كه عبا . وي نخست اصحاب سلوک نورانی را به سه دسته تقسيم میكند میارائه 

 ؛نور متوسطان است ۀدوم، نور ثابت كه مرتب ؛نور خاطف كه از آنِ مبتدیان است ۀاول، مرتب

نور طامس )محوكننده( و در پی  ۀو سوم، غایت سلوک انوار كه از آنِ فاضلان است و مرتب

ست كه سالک در این مقام به خلع بدن یا باور ا بر آن يو .عالم  علوي است ۀآن مشاهد

فناء فی الله و محو در نور ذات  ۀدرج بالاترینبه  و دوش میغر)مرگ ارادي( نائل موت اص

 4.دبیا احدیت دست می

و این حکماي متأله را در  پردازد میسهروردي در ادامه به تبارشناسی معنوي اشراقيان 

كند. او در جانب غربی از  اي معنوي در قالب  دو جانب شرقی و غربی توصيف می سلسله

كند و عرفایی همچون ذوالنون  اسقلبيوس، انباذقلس، فيثاغورس و افلاطون یاد می هرمس،

ي در جانب وداند.  فيثاغوري می ۀابوسهل تستري و پيروانش را وارثان این خمير ،مصري

چون كيومرث، فریدون و كيخسرو را به مثابۀ  كسانی نيز ازلی حکمت ۀشرقی خمير

اساطيري و حماسی به ساحت اشراق و عرفان  ۀز مرحلاي دگردیسی ا هاي اعلاي گونه نمونه

و حکمت آنان را متجلی در عارفانی چون بایزید بسطامی، حسين بن منصور  كند معرفی می

 د.دان حلاج، قصاب آملی و ابوالحسن خرقانی می

خسروانی  ۀداران حقيقی خمير معنوي اشراقيان، ميراث ۀشيخ اشراق در تبيين تبارنام

الخسروانييّن  ةخميرو أمّا »كرده است:  چنين ذكر اس ترتيب تاریخی اینحکمت را بر اس

إلی سيّار بسطام، و من بعده إلیّ فتی بيضاء، و من بعدهم إلی سيّار  لةناز فی السلوک، فهی

 2«.آمل و خَرقان

و پس از او ، ، بایزید بسطامی«سيار بسطام» تردیدي نيست كه مراد شيخ از عبارت

                                                           
كوشش هانري  به ،ت شيخ اشراقمصنفا ۀمجموع ،«المشارع و المطارحات»، سهروردي، یحيی بن حبش. 4

 .532-534صص، 4جش، 4913 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران كربن،

 .539، صوهم .2
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، نماید میدرنگ  ۀاما آنچه در این مقال بایست ،ن بن منصور حلاج است، حسي«فتی بيضاء»

سيدحسين نصر و مهدي امين  آن است كه پژوهشگرانی همچون هانري كربن، جان والبریج،

را  «سيار آمل و خرقان»پژوهان، عبارت  رضوي و به تبع ایشان بسياري دیگر از سهروردي

اند و بدین ترتيب شخص  قلمداد كردهمصداق شخص واحد، یعنی ابوالحسن خرقانی 

با توجه به برخی اما  ابوالعباس قصاب آملی در این تبارنامه همواره مغفول واقع شده است.

توان با شخصيت ابوالعباس قصاب آملی  را می «سيار آمل»رسد كه عبارت  به نظر می ،قرائن

 منطبق دانست.

 

 سوانح حیات قصاب آملی

در آمل و  ،ق1 سدۀم مشهور به قصاب آملی، از مشایخ بن عبدالکری بن محمد احمد

او را چنين گزارش  ۀو محمدبن منور سند خرق 4و حنبلی مذهب بودزیست  میطبرستان 

طبري داشت كه او نيز از ابومحمد بن عبدالله  وي خرقه از دست محمد»كرده است: 

كرخی و او از  جریري و او از دست جنيد و او از دست سرّي سقطی و او از دست معروف

دست داوود طایی و او از دست حبيب عجمی و او از دست حسن بصري و او از 

صلوات الله و  -و او از مصطفی -رضی الله عنهم اجمعين -اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب)ع(

 2.«-سلامه عليه

قصاب آملی و خانقاه وي در قرن چهارم، ملجأ و مأواي مادي و معنوي مردمان به 

ها  عالمی را روي به وي نهاد تا از خرابات»رفت و چنانکه خود او گفته است:  شمار می

كنند؛ و از اطراف  ها فدا می كنند و نعمت شوند و توبه می ها بيزار می آیند، و از ظلمت می

هاي  شهرت وي در زمان حياتش، سرزمين 9.«جویند آیند و از ما او را می عالم سوختگان می

بُزكشی چون او را چنان در »و به تعبير خود ابوالعباس،  دیده بود نور مصر و روم را نيز در

                                                           
 .972ص، ش4911، به كوشش محمد سرور مولایی، تهران، توس، طبقات الصوفيه، انصاريخواجه عبدالله،  .4

 ،اميركبير ،تهران ،ذبيح الله صفا كوششبه  ،سعيد اسرارالتوحيد فی مقامات الشيخ ابی ،بن منور محمد .2

 .51-55صصش، 4914

 ،تهران ،عابدي به كوشش محمود ،نفحات الانس من حضرات القدس ،جامی، نورالدین عبدالرحمان .9

 .231صش، 4973،اطلاعات
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و مردان عالم از مشرق تا  4«صدر بزرگان جاي داده بود كه بی ملُک و ملِک ولایت داشت

اش قصابی بود كه از پدرش  پيشه 2.كردند افزار در پاي می به مغرب به زیارت او پاي

به غایت به غوامض علوم واقف بود  ،با این همه .ه بودو امّی و درس ناخواند 9آموخته بود

 -عز و جل-از افضال خداي»در باب او گفته است:  -طبرستان ۀاز ائم -و ابوعبدالله خياطی

تعلم چنان گرداند كی چون ما را در علوم دین و اصول آن و  یکی آن است كه كسی را بی

 1«.والعباس قصاب استدقایق توحيد چيزي مشکل شود، از وي بپرسيم و آن اب

اي همواره با  وي كه مریدان و هواخواهان بسيار داشت، چهل و یک سال در حظيره

ارشاد  ۀترین مرید وي ابوالحسن خرقانی بود كه خرق ليکن ظاهراً بزرگ 5،مریدان به سر برد

انصاري وي را جانشين و وارث معنوي خواجه عبدالله و طریقت از دست او گرفت و 

نقل  الانس نفحاتجامی نيز در  1.خواند می نمنتهيا از را او و شمرد میقصاب  ابوالعباس

 كشف الاسرارو در  7«این بازارکِ ما به آخر با خرقانی افتد» كه ابوالعباس گفته بود: كند می

ميبدي نيز از سپردن عَلم و طبل ولایت قصاب به خرقانی این چنين سخن به ميان آمده 

رفت. پيش از آن، به ده روز،  از دنيا بيرون می -عليه الله حمةر- ابوالعباس قصاب»است: 

او را  ،مجهول العين ،خادم را گفت: رو به خرقان شو. مردي است آنجا مخمول الذكر

بوالحسن خرقانی گویند. سلام ما به او برسان و با او بگو كه این طبل و علم بإذن الله تعالی 

 1«.اهل زمين را به تو سپردم و من رفتم و فرمان او، به حضرت تو فرستادم و

المریدین،  طبقات الصوفيه، كشف المحجوب، كشف الاسرار، مراداگرچه صاحبان 

                                                           
 .231صن، ا، نورالدین عبدالرحمجامی .4

 .519صش، 4913 ،زوار ،تهران ،محمد استعلامی شبه كوش ،الاولياء ةتذكر فریدالدین،، نيشابوري عطار .2

 .239صن، انورالدین عبدالرحمجامی،  .9

 .239صش، 4951، تهران ،ژوكوفسکی و. به كوشش ،كشف المحجوب ،هجویري، علی .1

 ،به كوشش محمدرضا شفيعی كدكنی ،حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير ،سعد وابوروح، لطف الله بن اب .5

 .19صش، 4911 ،آگاه ،تهران

 .979-972عبدالله انصاري، صصخواجه  .1

 .232صن، انورالدین عبدالرحم ،جامی .7

ش، 4911 ،سخن ،تهران ،نوشته بر دریا: از ميراث عرفانی ابوالحسن خرقانی ،شفيعی كدكنی، محمدرضا .1

 .939ص
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هایی از كرامات و خوارق  ، گزارشالاولياء ةتذكر حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير و

وي  كرامت، نگرشی دیگر است و ۀنگرش وي به مقولاما ، دهند میعادات قصاب به دست 

كسی كه از شيخ كرامتی طلب  رۀالدین ابوروح دربا از اظهار كرامت ابا داشته است. جمال

بينی چيست از احوال ما كه آن نه كرامات است. آنچه  ابوالعباس گفت: می» نویسد: نمود، می

بينی پسر قصابی است از پدر قصابی آموخته، چيزي بدو نمودند و او را ربودند و  اینجا می

المقدس  د تاختند. پيش ابوبکر شبلی بردند و از آنجا به مکه بردند و از آنجا به بيتبه بغدا

آنجا به وي نمودند و در دل خضر افکندند تا ما را قبول  -عليه السلام- بردند و خضر را

كند و صحبت افتاد، پس آنگاه اینجا باز آوردند و عالمی را روي به ما آوردند تا از 

كنند و از اطراف عالم، سوختگان او را از ما  و از فسادها توبه میآیند  ها می خرابات

باید وقتی كه  جویند. كرامت، بيش از این چه بود؟ پس آن مرد گفت: یا شيخ! كرامتی می می

بينم. گفت: ليک این نه كرم اوست كی پسر بُزكشی در صدر بزرگان بنشيند و به زمين فرو 

مُلک و ملِک، ولایت دارد،  خانه به سر او فرو نياید؟ بی نشود و این دیوار برو نيفتد و این

گذشته از  4«.آلت و كسب، روزي خورد و خلقی را بخوراند. این همه نه كرامات است؟ بی

كرامت كه در این روایت از آن سخن گفته شده، گزارش این سفر روحانی و عروج  ۀمقول

ه نزد شيخ اشراق شایان عنایت معنوي توسط قصاب، خود به عنوان یکی از محورهاي تأل

كند، مهر تأیيدي بر مسانخت مشرب  است. این سفر كه معراج بایزید را به ذهن متبادر می

 .آید به شمار می اشراقيان ۀنام شرقی در نسب ۀوي با دیگر عرفاي شاخ

تعاليم بر جاي مانده از قصاب آملی به صورت شفاهی و سينه به سنيه نقل شده و از 

 مکتوب و مدون در دست نيست.شيخ اثري 

 الادب نةریحادر  امااند،  سال وفات وي، سندي ارائه نکرده ۀهاي قدیمی دربار تذكره

هجري دانسته  133اواخر سال  در مرگ وي دانشوران ناصري ۀنامو در  2،چهارم ۀاواخر سد

 9.شده است

                                                           
 .11-17صصلطف الله بن ابوسعد،  ،ابوروح .4

 .112ص، 1جش، 4913 ،شفق ،تبریز ،الادب نةریحا ،محمدعلی مدرسی، ميرزا .2

مؤسسه مطبوعاتی دارالفکر و  ،قم ،قاجار( ۀ)جمعی از فضلا و دانشمندان دور، دانشوران ناصري ۀنام .9

 .432ص، 5جش، 4991 ،دارالعلم
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 مشرب عرفانی قصاب آملی

خویش  ۀاین كار در زمان ۀو عبودیت، قبلشيخ ابوالعباس قصاب آملی را در اداي نماز 

خداي  ۀپسر قصاب، بند»: گوید میوي كه به پيروي از شریعت تقيد  تام داشت،  4.اند گفته

است و رهی مصطفی در متابعت سنت و اگر كس دعوي راه جوانمردان كند، گواهش این 

زادي طلبند و هر كسی از وي آ»و در شأن والاي مقام عبودیت از او نقل است كه  2«است

. او كه در «او در بند او به سلامت بود و آزاد در معرض هلاكت ۀمن از او بندگی، كه بند

نهد و  سلوک، عبودیت را مقصد و منتهاي خاصان طریق نمی داند، پا را از این هم فراتر می

سراي اند و  اند كه دنيا و زینت دنيا به خلق رها كرده پادشاه عالم را بندگانی»گوید:  می

آخرت و بهشت به مطيعان گذاشته، و ایشان با خداوند قرار گرفته، گویند، ما را خود این نه 

 9«.اند؟ كه ما چيزي دیگر طلبيم؟ بس كه رقم عبودیت از درگاه ربوبيت بر جان ما كشيده

بر جاي مانده است، از جمله آن كه در  1از وي سخنان نغزي در باب توحيد شهودي

از شيخ شنيدم به آمل كه از وي پرسيدند: از قل هوالله »ص نقل است كه اخلا ۀسور تفسير

احد؟ گفت: قل شغل است و هو اشارت است و الله عبارت است و معنی توحيد از عبارت 

اگر تو را »معرفت حق تعالی به شيخ ابوسعيد گفته است:  ۀو در مسأل 5«و اشارت منزه است

كه: شناسم، كه آن شرک است و مگو كه: نشناسم، شناسی؟ مگو  -تعالی -پرسند كه : خداي

ما را  -تعالی -كه آن كفر است و ليکن چنين گوي كه: عرّفنا الله ذاته بفضله. یعنی خداي

                                                           
 .979ص ،انصاريخواجه عبدالله  .4

 57-51صص ،محمد بن منور .2

 .513ص فریدالدین، ،نيشابوري . عطار9

یا وحدت الشهود سنخی از نگرش توحيدي است كه در كنار توحيد وجودي یا وحدت  توحيد شهودي .1

الوجود عارفان مکتب ابن عربی قابل ذكر است. دیدگاه یا بيان اخير، دائرمدار آگاهی و علم)حضوري( است. 

آگاهی و  هاي ایران باستان بيشتر بر از دو وصف آگاهی و هستی حق كه از یکدیگر جدایی ناپذیرند، در آموزه

ورزند )عاليخانی  شهود مطلق تأكيد شده است، حال آنکه اصحاب عرفان نظري بر هستی مطلق تأكيد می

( آنان  در برابر ذهن objectiveمحوري) مکتب شهودي عين ۀهاي برجست (. از دیگر ویژگی11-15، 4913

ي به خداوند، تصوف حبّی ( وحدت وجودیان، نيز نگاه عذرجویانه به ابليس و عشق وsubjectiveمحوري )

 گویی، استفاده از رمز و لغز و تمثيل و به ویژه رمز نور و آینه براي تبيين حقایق عرفانی است. و شطح

 .277-271. محمدبن منور، صص5
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 4«.آشناي ذات خود گرداناد به فضل خویش

معرفتی  ۀو نادیدن هر آنچه غير اوست، ثمر ،این یکتابينی محض و دیدن حق

اگر كسی بودي كه خدایی »بوالعباس به خوبی هویداست: حضوري است كه در این تعبير ا

و خداي را خداي جوید، خداي را خداي یابد،  را طلب كردي، جز خداي، خداي دو بودي.

 2«.خداي را خداي داند

را ثمره قطع تعلقات دنيوي و بيرون  -جل و علا -از قصاب آملی كه معرفت حق

 الله حمةرشيخ ابوالعباس قصاب، » ده است كه:آم نورالعلومداند، در  راندن ماسوي الله می

خواهد كه وي را به مقام  ،در حق بنده اثر لطف باشد -جل و جلاله -گفت: چون خداي را

 ،بندگان نيک رساند، هرچه جز خداي باشد از دل او بيرون كند، بنده چون متحيري شود

ه در اندرون وي چه سرمایه وي از وي باز گرفت. روزي چند در آن حيرت باشد، آنگا

 9«."بایی اي خداي، مرا تو می"تقاضا پدید آید كه 

توان به موارد دیگري نيز  از این بيانات مبتنی بر وحدت شهود نزد قصاب آملی می

اگر با تو خير »گوید:  اشاره كرد. او پيرامون فناي عاشق و اتحاد با معشوق و شاهد ازلی می

هاي تو یک به یک از تو بستاند و با خویشتن  و اندام خواهد، علم را در جوارح تو نگاه دارد

چون من و تو باقی »و  1«گيرد و نيستی تو به تو نماید تا به نيستی تو، هستی او آشکار شود

القضات  و عين 5«بوَُد، اشارت باشد، و چون من و تو برخاست، نه اشارت ماند و نه عبارت

و یحذركم الله  جلال ما آیند؟ این هرگز نبود، با خود كی به درگاه»از او نقل كرده است كه 

 1.«نفسه

آنها  ۀاحوال شگرفی است كه از جملاً تعيطباي  بينانه اقتضاي چنين نگرش وحدت

قصاب آملی  ۀتوان به ظهور و بروز شطحيات و سماع عارفانه اشاره كرد كه در طریق می

                                                           
 .513ص فریدالدین، ،نيشابوري عطار .4

 .512ص ،عطار .2

 .911ص ،نوشته بر دریا محمدرضا، ،شفيعی كدكنی .9

 513ص دین،فریدال ،نيشابوري عطار .1

 .512ص همو، .5

علينقی منزوي و عفيف  كوششبه  ،هاي عين القضات همدانی نامه ،عين القضات همدانی، عبدالله بن محمد .1

 .471ص، 2جش، 4953 ،انتشارات بنياد فرهنگ ایرانتهران،  ،رانيعس
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به  ،وجود ظلّی سالک، در بحث تمهيداتبسيار برجسته است. عين القضات همدانی در 

پس این خبر كه مصطفی گفت: إن »نویسد:  می جوید و میابوالعباس استناد  ۀسخن شطاحان

الله خلق الخلق فی ظلمه ثم رش عليهم من نوره، از بهر این معنی گفت كه وجود خلق نعت 

وجود ایشان نور باشد و ظلمت به  ۀظلمت داشت، آن را به نور الهيت مقرون كردند تا هم

ليس فی الدارینِ إلّا ربّی و . نور مبدل شود اینجا... سخن ابوالعباس قصاب تو را روي نماید

 -كرم الله وجهه -إلا وجودهُ و اینجا بدانی كه علی بن ابيطالب مةٌمعدوإنَ الموجودات كُلهّا 

 4«.چرا گوید: لا أعبد ربّاً لم أره و ...

عرصات  ۀكرد، در جمل خ را طلب مینقل است كه یکی قيامت را به خواب دید و شي»

شيخ را هيچ جاي نيافت، دیگر روز بيامد و شيخ را آن خواب بگفت. شيخ گفت: آن گاه 

چنين خوابت را رایگان نگویند. چون ما نبودیم اصلاً، ما را چون باز توان یافت؟ و اعوذبالله 

 2«.از آن كه ما را فردا باز توان یافت

از من صفت خویش  ،ندیده است و هر كه مرا ببيندهرگز كسی مرا »و گفته است 

گوید و چنان محو در اوست كه  ان حضرت حق سخن میبتو گویی، ابوالعباس از ز 9«نبيند

دیگري از شطحيات ابوالعباس قصاب آملی، بيانات نمادینی است  ۀزبان حق شده است. دست

اما به جهت  ،و مشابهت سلوک وي با طریق نبی اكرم)ص( است سنخی همكه گویاي 

وطاء من بزرگ است از او باز »اند:  اقتضاي حالات سکرآميز و وجدي او، دعوي گونه

این آن »و عطار در ادامه گفته است:  «نگردم تا از آدم تا محمد در تحت وطاي من نيارد

 1«.معنی است كه شيخ بایزید گفته است: لوِائی أعظمُ من لواء محمد

من فخر آدم و »و نيز گفته است:  5«داعی حقيقت مصطفی داعی شریعت است و من»

ام. آدم فخر كند كه گوید: این ذریت من است. پيغامبر را چشم روشن  العين مصطفی ةقر

                                                           
ش، 4973،نوچهريم ،تهران ،عفيف عسيران به كوشش ،تمهيدات، عين القضات همدانی، عبدالله بن محمد .4

 .257-251صص 

 .539ص فریدالدین، ،نيشابوري عطار .2

 .512ص همو، .9

 همان. .1

 .971ص ،انصاريخواجه عبدالله  .5
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 4«.گردد كه گوید: این از امت من است

سالک و تسليم  ۀهمچنين عين القضات در تمهيد چهارم نيز در بحث از فناي اراد

كرده است، اشاره  آملی كه در حال سماع قرائت می شدن محض او به ابياتی از قصاب

دیده در بازد  ۀخود را به هم ۀمرادي در بازد و دید ۀاینجا سالک مراد خود را به هم»كند:  می

 ها گفتی: تا همه دیده شود؛ ابوالعباس قصاب در سماع، پيوسته این بيت

 ادیمد رهِ دیده غذا می زو آن را   نهادیماي ب دیده  در دیـدۀ دیده

 2«ده و دیدنی كنون آزادیمـاز دی        ناگه به سر كوي جمال افتادیم              

و رهایی  ،و غمّ سالک در طیّ طریق، تأله و خداگونگی  پر واضح است كه تمام  همّ

این تقيدات  ۀاز هم كه استكسی ، و عارف كامل است او از قيد زمان و مکان و محدثات

و از  «ليس عند ربکَ صباحٌ و لا مساءٌ»ت كه چنانکه در حدیث نبوي اس باشد،رهيده 

یک روز پيش بلعباس نشسته بودیم. دو »قصاب آملی در این معنی حکایتی منقول است كه 

رفته است،  كس در آمدند و پيش وي بنشستند و گفتند: یا شيخ ما را با یکدیگر سخنی می

تر، اكنون شيخ  ازل و ابد تمام گوید: شادي تر، و دیگر می گوید: اندوه ازل و ابد تمام یکی می

چه گوید؟ شيخ بلعباس دست به روي فرود آورد، گفت: الحمدلله كه منزلگاه پسر قصاب نه 

اندوه است و نه شادي، ليس عند ربکم صباح و لا مساءٌ. اندوه و شادي صفت توست و 

 9«.هرچه صفت توست، محدث است و محدث را به قدیم راه نيست

رضاي عاشق به درخواست معشوق  ۀشصت و ششم، در مسأل ۀالقضات در نام عين

و ریش  رفتند، ابوالعباس قصاب ایشان را گفت: این سر قومی به غزاي كفار می»گوید:  می

بخواهيد كشتن، اما اگر رضاي   ]حق[من فداي خاک پاي آن كافري كه شما او را از بهر او 

لابد  ،باید سوخت ت خویش میمعشوق در آن بود كه فلان خط را كه او نوشته به دس

كه طلب  ،عاشق آن خط را بسوزد و این جا نتوان گفت كه به خط معشوق استهانت كرد

رضاي او كرد و هذه مذله عظيمه و ... اگر مصطفی و بوبکر كفار را از راه او برگرفتند، 

تصرف  امتثال فرمان او كردند و طلب رضاي او مقصود ایشان بود یا نه عاشق را چه كار با

                                                           
 .512ص فریدالدین، ،نيشابوري عطار .4

 .19ص، تمهيداتعبدالله بن محمد،  ،عين القضات همدانی .2

 .51ص ، محمدبن منور .9
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 4«.در مملکت معشوق و هذا امر یطول

عالم را اگر خواهد و اگر نه با  ۀهم»این كه:  «رضا» بارۀاز دیگر سخنان وي در

باید كرد و الّا رنجه دل گردند از آن كه چون خو با وي كنی، اندر بلا مبُْلی  خداوند خو می

نجه دل گردي كه خداوند تعالی را بينی بلا به بلا نياید و اگر خو نکنی، چون بلایی بياید، ر

به رضا و سخط كس، تقدیر خود متغير نگرداند. پس رضاي ما به حکم نصيب راحت 

ماست، هر كه با وي خو كند، دلش به راحت شود و هر كه اعراض كند، به ورود قضا رنجه 

 2«.گردد

ا ابوالعباس همچون بایزید و حلاج و خرقانی بر آن است كه عشق الهی و حب دنيا ب

گردند و نيل به ساحت عشق الهی، با رهایی از تعلقات دنيوي ميسر  یکدیگر جمع نمی

آن دل را به عشق دنيا  -تعالی -تر از دنيا، دلی است كه خداي دنيا گنده است و گنده»است: 

 9«.مبتلا گردانيده است

 1قصاب آملی كه وي را در شمار این عرفاي خسروانی ۀهاي برجست از دیگر ویژگی

 انجامد.  گنجاند، عشقی است كه سرانجام به فناي عاشق می می

 ،شناسی توحيدي وي قصاب آملی به ابليس نيز از دیگر وجوه معرفت ۀنگاه عذرجویان

ابليس »باره گفته است:   برآمده از مختصات فکري عرفاي خسروانی  است. وي در این و

اگر در ». و نيز «سنگ انداختنخداوند خویش را  ۀخداوند است. جوانمردي نبود كشت ۀكشت

قيامت حساب در دست من كند، ببيند كه چه كنم: همه را در پيش كنم و ابليس را مقام 

 5«.سازم، وليکن نکند

یکی از دیگر وجوه تشابه در آراء عرفانی ابوالعباس قصاب آملی و شاگرد اعظم او، 

، اولين وصف الاولياء  ةتذكراین دو است. عطار در  معنوي «گستاخی»ابوالحسن خرقانی 

                                                           
 .91-99صص. . .،  ها نامهن محمد، عبدالله ب ،عين القضات همدانی .4

 .231-239صصعلی بن عثمان، ، هجویري .2

 .514ص فریدالدین، ،نيشابوري . عطار9

معنوي شيخ اشراق، عرفایی همچون بایزید بسطامی، حلاج، قصاب آملی و خرقانی  ۀاز آنجا كه در تبارنام .1

حت عنوان عرفاي خسروانی اند، ما در این مقاله از آنان ت به عنوان وامداران حکمت خسروانی توصيف شده

 سخن خواهيم گفت.

 .512. همو، ص5
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در » نویسد: و در ذكر ابوالحسن خرقانی می 4گفته است «گستاخ درگاه»ابوالعباس را 

 2«.حضرت آشنایی عظيم داشت و در گستاخی كرّ و فرّي كه صفت نتوان كرد

و این  9این واژه در ادبيات قدیم در معنی خودمانی بودن و صميميت داشتن است

صاب آملی و ابوالحسن خرقانی خود گواه اوج نگاه وحدت شهودي پروا در اقوال ق لحن بی

 اینان است.

اگرچه از شيخ قصاب آملی اقوال بسياري بر جاي نمانده و از حيات طریقتی وي نيز 

هاي  هاي مستند تاریخی اندكی در دست است، با این همه، تأمل در همين نقل قول داده

كند كه همانا مفهوم  مشرب و منش وي جلب میپراكنده، توجه ما را به عنصري كليدي در 

تصوف  ۀفتوت و جوانمردي در شاكل ۀبا توجه به اهميت مقول است. «فتوت و جوانمردي»

خراسان و به ویژه ساختار اندیشه و مشرب عرفاي خسروانی، نگاهی گذرا به برخی ابعاد 

 نماید. آن ضروري می

، داردل و احوال قصاب آملی اختصاص كه به اقوا الاولياء ةتذكردر اوراق اندكی از 

 سخنانی دربارۀد، چندین بار وش می خوانده «پادشاه فتوت»لقب با ضمن آن كه وي 

اند، نه  جوانمردان راحت خلق»، از جمله آن كه گفت: شود نقل میجوانمردي از زبان وي 

 1«.وحشت خلق، كه ایشان را صحبت با خداي بود از خلق و از خداي به خلق نگرند

توان چنين فردي را به حق، ولی خدا در زمين  بنابراین تعریف قصاب از جوانمرد، می

نگرد و در مقام جمع الجمع متمکن است،  حق تعالی به خلقش می ۀتلقی كرد كه از دید

جوانمردي پرسيدند، گفت:  ۀوقتی از او دربار بودن و از خلق نبریدن. یعنی با خدا

كه كنایه از همدلی و  5«.بر یاران سرد نکنی، بر هواي دل ننهیجوانمردي آن بوَُد كه هریسه »

بوده است  «مردا!نجوا»با دوستان است و ظاهراً تکيه كلام یا خطاب عام او با همه  یهمراه

 1.پيروان راهش، تا عين القضات ادامه داردميان كه در 

                                                           
 .513ص فریدالدین، ،نيشابوري عطار .4

 .577ص همو، .2

 .57ص، نوشته بر دریا محمدرضا، ،شفيعی كدكنی .9

 .514ص فریدالدین، ،نيشابوري عطار .1

 .523ص ،انصاري خواجه عبدالله .5

ش، 4911، سخن ،تهران ،هاي یک ایدئولوژي( )دگردیسی قلندریه در تاریخ ،شفيعی كدكنی، محمدرضا .1
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پس جاي اهل بهشت به بهشت فرود آیند و اهل دوزخ به دوزخ، »و نيز گفته است: 

 4«.جوانمردان كجا بود؟ كه او را جاي نبود، نه در دنيا و نه در آخرت

بنابراین ادبيات، فارغ از بُعد سياسی فتوت كه در  «جوانمردي»روشن است كه مفهوم 

( متجلی شد و بعدها رد پاي آن در ه122فتوت ناصري و اقدامات ناصر خليفه عباسی)م 

 مطمح نظر است. 2،ها دیده شد شديم ها و داش ها و منش لوطی زورخانه

القضات  هاي عين التوحيد، نامه الصوفيه، اسرار  طبقاتاز منابع كهن عرفانی همچون 

شود كه این واژه مرادف با صوفی و عارف است؛  چنين استنباط می الاولياء ةتذكرهمدانی و 

حمد (، اق215 د، نام كسانی چون معروف كرخی)طبقات الصوفيهچنانکه سلّمی در 

(، ق933از   پيش د(، شاه شجاع كرمانی)ق215 د(، ابوتراب نخشبی)ق213 د)بلخی خضرویه

( و ق913 د(، ابوالعباس دینوري)ق991 د(، ابوالحسن بوشنجی)ق233 دممشاد دینوري)

دیگري از مشایخ نيز  ۀدارد و از عد موصوف می «فتوت»( را به ق911 دابوعبدالله مقري)

دانيم كه فتوت اینان بر اجتناب از ریا و  نيک می همچنين 9.كند می فتوت نقل بارۀسخنانی در

 «صوفی»و  «جوانمرد»بایسته گفتن است كه این ترادف واژگان  1.مبتنی بود صدق به التزام

 توان یافت. را به وضوح در اقوال ابوالحسن خرقانی نيز می

ها و رسایل جوانمردان با  نامه شناسی، اعم از متون كهن فارسی، فتوت در منابع فتوت

فتيان، اخيان، عياران، شاطران، قلندران،  همچونبا جوانمردي  مرتبططيف وسيعی از واژگان 

هاي گوناگون، بدون تمایز  كه در ادوار مختلف و در قالب جریانمواجهيم ملامتيان و ... 

مسماي واحدي  ۀ آنهاتوان گفت كه هم میبا مسامحه و  اند دقيق و روشنی به كار رفته

 دارند.

بود و بر خصایص  «مروت»كه در حدود قرن دوم هجري مرادف با  «فتوت»اصطلاح 

تصوف،  ۀدلالت داشت، به تدریج تحول معنایی یافت و علاوه بر حوز «فتی»یا  «مرد بالغ»

                                                                                                                                    
 .415ص

 .519صنيشابوري، فریدالدین، عطار .4

 .97-95صصش، 4973، اميركبير ،تهران ،جستجو در تصوف ایران، كوب، عبدالحسين زرین .2

 .917ص همو، .9

 .911ص همو، .1
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 4.هاي اجتماعی و سياسی نيز به كار رفت در زمينه

سخاوت و حمایت از مظلومان  ،د بهار به وجود نسبت ميان پهلوانی با شجاعتمهردا

كهن و ارتباط این پهلوانان با آئين مهري)ميترائيسم( اشاره  ۀهاي عاميان در اساطير و قصه

كه خداي مهر كه پيش از زرتشت در افکار و اعتقادات اقوام  اند گفتههمچنين  2.نموده است

ز پذیرفتن آئين زرتشت بار دیگر در دوران هخامنشی به عنوان آریایی حضور داشت، پس ا

خدایی قدرتمند در كنار اهورامزدا قرار گرفت. این خداوندگار در عين جنگاوري و 

بود و عقيده به وي در دوران اشکانيان چندان قدرت و داراي صفاتی روحانی  ،شهریاري

سایه قرار داد. بر اساس  گسترش یافت كه عقيده به اهورامزدا و پرستش وي را در

تشکيلات یا سازمان اعضاي یا ميتره، ایزد مهرورزي و نيز پهلوانی است.  ، مهرمهریشت

پهلوانی كه شاید بتوان آن را اولين سازمان به اصطلاح جوانمردي خواند، در دوران 

 و با رشادت و تدبير در مسایل اجتماعی داشکانيان، مهر را الگوي خود قرار داده بودن

مظلومان را  ۀافتادند و با تردستی اموال به غارت رفت كردند و گاه با ظالمان در می دخالت می

ها كه از متون متأخر زرتشتی است، از پهلوانی،  سراسر یشت گرفتند. از ظالمان باز پس می

اما ایزدمهر یا ميتره پر است. آزمایی ایزدان و برخی امشاسپندان )فرشتگان(  مردانگی و رزم

ترین و  ، قوي«نخستين دلير مينوي» مهریشتر این ميان از همه والاتر است. وي در د

خوانده ترین ایزد  ترین و بخشنده ، داناترین، مهربان«دلاور و یل كارآزموده»پيروزمندترین 

 9.شود می

 ،اما ایزدمهر در عين حال كه پهلوانی است كه سلاح برداشته تا حافظ و نگهبان پندار

زیرا وي در  ،ردار نيک باشد و با پيروان دروغ بستيزد، حکيم و خردمند نيز هستگفتار و ك

بيش از هر  ،اهورایی از عقل و خرد برخوردار است و از این رو ۀجهان بيش از هر آفرید

                                                           
1. Taeschner, F.R., “Futuwwah”, The Encyclopedia of Islam, 2

nd
 Edition, Leiden, 

1983, vol.11, p.96. 

ش، 4971، نشر چشمه ،تهران ،پور ابوالقاسم اسماعيل به كوشش ،از اسطوره تا تاریخ ،بهار، مهرداد .2

 .414-457، 455صص

 ش،4951 ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران وشی(، گزارش ابراهيم پورداوود)به كوشش بهرام فره ،ها یشت .9

 .414-413، بند 99ده ؛ كر495، بند 94 كرده ،4ج
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 4.كرداري است گویی و نيک اندیشی و نيک اي قادر به نيک آفریده

انان معنوي كه در سنت ایرانی این متون كهن حکمی و پهلو ۀبه واسط ،بدین ترتيب

حضورشان چشمگير است، نظام اخلاقی بر اساس راستی، نيکی، مبارزه با دروغگویان و 

 مشاهده كرد. «جوانمردي»در الگوي فکري توان  میشد كه تجلی آن را  ستمگران بنيان نهاده 

اي ه به جهت شباهتنيز شایان ذكر است كه برخی طبقات اجتماعی عهد ساسانيان را 

توان از پيشگامان فتوت و جوانمردي  با اصول اخلاقی و رسوم اهل فتوت، می آنها بسيار

كه جمع آزاد است و در فارسی به معناي اصيل، شریف و معادل  «آزادان»دانست، از جمله 

دارانی بودند كه در مرزبانی مسئول دفاع از قلمروهاي  عربی احرار و حُر، كه خرده زمين

. این آزادگی و آزادمردي از اوصاف 2آوري ماليات بودند و نيز جمعتحت نظارت خود 

 گذرند. جوانمردان است كه براي یاري درماندگان از جان خویش در می

 ۀاند كه سواره نظامان سپاه ساسانی بودند و نمون  9«اسواران»یا  «اسباران»دوم،  ۀطبق

ند. پس از شتري با جوانمردان داهاي بسيا رفتند و شباهت جنگاور به شمار می ۀآرمانی طبق

شد و  می «اسبار»كسب هنرهاي رزمی و تحصيل شجاعت و بزرگی، سواركار، شایستۀ نام 

 اجازه حمل شمشير، بستن كمربند و دستبند و بازوبند و ...چون این نام با اعطاي وسایلی 

 1.درجه و مقام اسبار همراه بود معنايبه 

را تشکيل مرام عياري اهل فتوت  بخشی از هاه بعدبر اصول اخلاقی اسباران ك افزون

، بسياري از عناصر این اسباران در ميان جوانمردان به ارث برده شد كه از آن ميان داد

كهنه »اصطلاح نيز و  ،در بين پهلوانان «سروال»یا  «نطعی»و  «دستبند»توان به وجود  می

 5.اشاره كرد «سوار

                                                           
 .437-431بند  ،27كردۀ  ،4ج، ها یشت. 4

2. Zakeri, M., Sasanid Soldiers in Early Muslim Society, The Origin of 
c
Ayyārān 

and Futuwwah, Wiesbaden, Otto Harrasewis, 1995, pp.23, 25. 

، فنی نظامی رایج در دوره هخامنشیاصطلاحی  barو  asa( متشکل از asbāraفارسی باستان: اَسباره) .9

 نک:
Bosworth, C. E., “Asāwera”, Encyclopedia Iranica, E. Yarshater(ed.), New York, 

1987, vol.2, p.706. 
4. Zakeri, pp.56-57. 

 .19صش، 4997، تهران ،تاریخ ورزش ایران ،بيضایی كاشانی، حسين .5
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را كه  «لباس الفتوه» بود كه براي تأیيد، پير «تکميل»از مراسم پذیرش اهل فتوت، 

پوشاند و این سروال نيز از دیگر شواهد  عبارت از یک سروال یا شلوار بود، بر نوآموز می

هاي ایرانی فتوت نمود. سروال  توان با استناد به آن، حکم به وجود ریشه مهمی است كه می

نی اسباران یا سواركارانی كه براي امر متعلق به فرهنگی است كه در آن نياز به آن باشد. یع

دهد كه آن را از  وجود این جامه در فتوت نشان می از این رو، .سواركاري به آن نياز داشتند

چرا كه  اعراب را به آن  ،تواند از اعراب بوده باشد اند و بنابراین نمی سنت اسباران گرفته

 4.نيازي نبود

به  تابعان بندگی و سرسپاري تمام عيار ،نیدر عصر ساسااز دیگر نکات شایان توجه 

 2.قابل مقایسه است پادشاه است كه با لزوم پير در ميان اهل فتوت و سرسپاري به او

 جملهاز  ،اند تأمل ۀهاي دیگري نيز ميان دین مزدیسنا و آئين فتوت شایست مشابهت

 وایران باستان  و راستی در 9اصل اشه ؛بستن اهل فتوت «شَد»بستن زرتشتيان و  «كسُتی»

 ؛سوگند در ایران باستان و وفاي به عهد در ميان فتيان ؛اصل صدق و راستی در فتوت

هاي اهل حق و یارسان نيز  رازورزي و سرّي بودن فتوت كه این اصول تا به امروز در آموزه

 مشهود است.

غيير اینجاست كه باید با كربن همنوا شویم و بر این باور باشيم كه جوانمردي با ت

ماهيت خود از وجهه شهسواري نظامی و جنگی به شهسواري معنوي و عرفانی بدل شده 

 ،هاي فرهنگ ایران است عرفانی از ویژگی ۀپهلوانی به حماس ۀاست و گذر از حماس

 1.عرفان اسلامی برده است ۀهمچنانکه سهروردي پهلوانان حماسی ایران باستان را به عرص

ها و  تنها در نگرشتفاوت و تصوف، نفس انسان است و چرا كه اساساً موضوع فتوت 

 شود. رویکردها بدان دیده می

فتوت و  زمينۀ ترین متون مکتوب در ترین و برجسته شاهد مدعا آن كه یکی از كهن

اوست كه در  الفتوه( و نيز كتاب 142ن سلمی)ماابوعبدالرحم الملامتيهجوانمردي، كتاب 

                                                           
1. Zakeri, M., pp.308-309. 

ش، 4973 ،روزبه ،تهران ،سبحانی . هـ توفيق ۀترجم ،فتوت در كشورهاي اسلامی ،ی، عبدالباقیگولپينارل .2

 .73-13صص

3. aša 

 .1صش، 4919 ،نشر نو ،تهران ،احسان نراقی ۀترجم ،آئين جوانمردي ،كربن، هانري .1
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لامت تبيين شده و در موارد بسياري به مشایخ صوفيه و آنها اصول اخلاقی اهل فتوت و م

 اقوال و احوال آنها استناد شده است.

عرفان قصاب آملی به روشنی  ۀتوان در شاكل ها را می برخی از این اصول و مؤلفه

ترین عناصري كه اهل فتوت بدان معتقدند، اهميت استاد و  یکی از مهم .مشاهده كرد

در  سلطانی ۀنام  فتوت. واعظ كاشفی در است یکی از ائمه قومپذیرشدن به پيشوایی  ادب

استاد كاري   شود و هر كه بی استاد ميسر نمی  بدان كه هيچ كاري بی»این باره آورده است: 

كشف و كرامات  ۀبنياد باشد. از شاه ولایت)ع( منقول است كه اگر كسی به مرتب كند، بی

او را استادي به استادي درست نباشد، از او هيچ رسد و كارهاي كلی از او در وجود آید و 

 4«.كاري نياید و كار او هيچ چيز را نشاید

گاه نباید از شاگردان و مریدان غافل  بر این اساس است كه استاد و پير طریقت، هيچ

بسيار نماز كردي و همواره مراقب اهل خانقاه بود كه مبادا »اند كه ابوالعباس  باشد و گفته

 2«.شاگردان بيش از حد نماز گزارد شاگردي از

در  رهكه قول قصاب آملی در این با 9دوم، عبودیت و بندگی و متابعت از رسول)ص(

 صفحات پيشين آورده شد.

بدان اشاره  الفتوهسوم، نيکی به والدین و طلب رضاي آنان است كه سلّمی در كتاب 

)والدین(  تن و مال خدمت ایشانجان و »نویسد:  الدین زركوب درباره آن می و نجم 1كند می

كردن و حرمت ایشان چو حرمت خدا و رسول داشتن و هميشه پاي بوسيدن و آرزوي 

و راه و رسم شيخ  5«ایشان را دادن و رضاي ایشان چون رضاي خدا و رسول داشتن

یکی به نزدیک شيخ)قصاب »كه كند  میچنانکه عطار نقل  ،ابوالعباس نيز چنين بوده است

د و گفت: یا شيخ می خواهم به حج روم. گفت: مادر و پدر داري؟ گفت: دارم. آملی( آم

                                                           
 ،رهنگ ایرانبنياد ف ،تهران ،محمدجعفر محجوب كوششبه  ،سلطانی ۀفتوت نام حسين،كاشفی سبزواري،  .4

 .31صش، 4953

 .19صالله بن ابو سعد،  لطف، ابوروح .2

 .442ص ،م4377 ،آنکارا دانشگاه ،آنکارا ،سليمان آتش به كوشش ،ةالفتو، محمدن، اابو عبدالرحمسلمی،  .9

 .44ص همو، .1

 .71صهانري،  ،كربن .5
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حج سخت شد.  ۀگفت: برو رضاي ایشان نگه دار. برفت و بار دیگر آمد و گفت: اندیش

 4«.اي گفت: دوست بجو قدم در این راه به صدق ننهاده

 ۀبه مثاب پوشيدن است كه از دیگر آداب فتيان و طریقت جوانمردان، سروال)شلوار(

رود و ابن جوزي لباس این طریق را شلواري  خرقه پوشيدن در نزد صوفيان به شمار می

  2.پوشانند داند كه آن را به هر كسی كه در این طریقه داخل شود، می می

خود  طبقاتسنت شلوارطلبی از قصاب آملی را خواجه عبدالله انصاري نيز در 

تی در راه سفر حج به دیدار شيخ در آمل نایل آمد و گزارش كرده است كه بنابرآن، عقيل بُس

 9.او را اجابت نمود ۀاز شيخ تقاضاي شلوار كرد و شيخ نيز خواست

توان در شمار مهمترین آبشخورهاي فکري تصوف و  قدر مسلم آن كه فتوت را می

 هاي حکمت خسروانی بر شمرد. البته از مؤلفه

 

 سخن آخر

دیگر عرفاي خسروانی  ۀقرابت رأي و مشی او با طریق ۀطابوالعباس قصاب آملی را به واس

پژوهان  بایستی مورد عنایت عرفان ،اي ميان بایزید، حلاج و خرقانی حلقه واسطه ۀبه منزل

. گذشته از مباحث محتوایی كه از آن سخن راندیم، قرائن دیگري در دست است بگيردقرار 

سيار آمل و »حمل نمودن عبارت  معنوي اشراقيان و ۀوجود وي در تبارنام ۀكه فرضي

 د:كن بر دو شخص را تقویت می «خرقان

  «سيار»آمل و  «سيار»نخست آن كه با توجه به قواعد نحوي زبان عربی، عبارت 

در عبارت به قرینه حذف شده است و  «سيار» ۀخرقان، چندان شيوا و بليغ نيست و لذا واژ

نظر نيز و  ،اجيد و مراتب سير و سلوک بودهمو ،ناظر بر احوال «سيار»از آنجا كه اصطلاح 

 ، از تکرار این لفظ پرهيز شده است.قصاب آملی و خرقانی به مشابهت احوال

دوم آن كه در پاسخ به این اشکال كه مراد شيخ اشراق از این عبارت، اشاره به خلوت 

                                                           
 .519ص فریدالدین، ،نيشابوري عطار .4
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نين داشتن خرقانی در خانقاه آملی بوده است، باید خاطر نشان ساخت كه در صورت چ

شد؛ با  ذكر می «آمل»و سپس  «خرقان» ۀبایست ابتدا واژ عنایتی از سوي سهروردي، می

خود و یادكرد تمامی اشخاص  ۀلطيف كه سهروردي در چينش هوشمندان ۀتوجه به این نکت

سيار »بایزید را  ،آنان عنایت ویژه داشته است زادبومنامه، به  مدنظر خود در این نسب

دانيم كه حلاج در نوجوانی از  گفته است و نيک می «بيضاء فتی»ج را خوانده و حلا «بسطام

بيضاء به واسط عراق كوچيد و پس از آن، دائماً در سفر و مشغول به سياحت بود. همچنين 

ملقب است و از سهل بن عبدالله  «اخی اخميم»غربی حکمت، ذوالنون مصري به  ۀدر شاخ

دارد كه  ها ما را بر آن می ت و تمامی این قرینهشده اس یاد «سيار تستر»تستري با عبارت 

 را شخص قصاب آملی قلمداد كنيم. «سيار آمل»

همچنين در پاسخ به این اشکال كه چرا سهروردي به منظور اشاره به دو فرد، از 

بهره نگرفته، بایستی به این مسأله اشاره نمود كه آوردن  «سياران آمل و خرقان»عبارت 

ستلزم تردد و سفر هر دو به آمل و خرقان خواهد بود؛ حال آن كه ، م«سياران»عبارت 

نشينی و منع سفر شهره بود و هرگز از  دانيم، ابوالعباس قصاب آملی همواره به حظيره می

 زادگاه خویش پاي بيرون ننهاد.

و  ،مراد و مریدي ميان قصاب و خرقانی ۀذكر این نکته نيز شایان توجه است كه رابط

چنان است كه گویی این دو،  «جوانمردي» ۀعرفانی آنها به ویژه در مقولتشابه مشرب 

واحدند و شاید این پيوند ناگسستنی ميان این دو، به نحو مضمر مورد توجه شيخ  یشخص

 اشراق بوده است.
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